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 شناختی، نیاز آینده جهان اسلام مباحث زبان
 ی برای بحران معرفت در حوزهو راه حلّ

 8نیاعلیرضا قائمی
 1کرین علی هاشمی دمحمّ دسیّسازی و تدوین: آمادهمصاحبه، 

 شناخت
را  عمومیدر شهرستان ارومیه به دنیا آمد. وی تحصیلات  ۰۹۵۹نیا در سال علیرضا قائمی

خود به اتمام رسانده و با مدرک دیپلم وارد حوزه علمیه قم شد. او تحصیلات حوزوی  در محلّ
 و &سه امام خمینیسّؤکارشناسی ارشد فلسفه را در م ،خارج ادامه داده و همزمانمقطع را تا 

اکنون هم ویس به پایان رساند. لسفه و حکمت اسلامی را در دانشگاه تربیت مدرّدکترای ف
یر و سردب ت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر قطب فلسفه دیناعضو هی

اب توان به کتفصلنامه ذهن است و به تدریس در حوزه و دانشگاه اشتغال دارد. از آثار وی می
 اشاره کرد. «موافقت معنایی»و  «بیولوژی نص»، «معناشناسی»

 چکیده
با  عرب و ضرورت پیوند آن ادبیاتت کهن شناسانه به سنّاین مصاحبه نگاهی کلان و آسیب

ه های بهای مغفول، نزاع. پرسش اصلی آن است که چه گنجینهداردهای زبانی نوین دانش
زبانی جهان اسلام وجود های ای در میراث کهن دانشهای بالقوهشده و ظرفیت حاشیه رانده

های ششناسی به چالمند با مباحث نوین زبانتواند در ارتباط نظامدارد و این میراث، چگونه می
ه کروست  از آنها پرسشاین پرداختن به ضرورت  موجود در حوزه قرآن و حدیث پاسخ گوید.

لت از دهد و غفل میها و نظریات اسلامی را تشکیمبنای بسیاری از گزاره ،های زبانیتحلیل
فقدان آثار نو و پاسخگوی  ،. به عنوان مثالکندمیحوزه را دچار بحران معرفتی  این سرمایه،

حبه علمی به شمار آورد. مصا توان یکی از نتایج این بحران و خلأنیاز روز در حوزه تفسیر را می

                                    
 . استاد حوزه و دانشگاه.8
 .&. عضو گروه علمی ابن سکّیت، مؤسّسه سیّد مرتضی1
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 رفتی حوزه، برای حلّهای زبانی در نظام معشناسانه به جایگاه دانشحاضر با نگاهی آسیب
رورت ، تصویری روشن از ضادبیاتهای تاریخ نقشه راه ارائه داده و با روایت ناگفته ،این مشکل

 کند.ه ساختارمند به این میراث کهن ترسیم میتوجّ

 واژگان کلیدی
راث کهن می باشناسی نوین شناسی، فهم برتر قرآن و حدیث، ارتباط زبانغة، زباناللّ فقه
 و قرآن و حدیث ادبیاتای رشتههای میان، دانشعرب، اصول فقه، تفسیر ادبیات

 ت علوم اسلامیجایگاه مباحث زبانی در سنّ
موضوعی که در این مصاحبه به دنبال آن هستیم، نیازسنجی پژوهشی دانش : پرسش

وضوعات مشناسی، کدام غة و زبانه به پیشینه پژوهشی شما در فقه اللّ غة است. با توجّفقه اللّ
نیازمند پردازش است یا پردازش درستی بر روی آن انجام نشده و نیازمند بازنگری  پژوهشی

ها و رویکردها نسبت به آنها و گیریی، جهتاست؟ پیشنهادهای شما چه درباره موضوعات کلّ
 ی، هر دو قابل استفاده است.یچه درباره موضوعات جز

دانش  غة اندکی به جایگاه ایناللّ در زمینه فقهپیش از بیان پیشنهادهای پژوهشی : پاسخ
 های علمیه ازپردازم. طبیعی است که حوزهت علوم اسلامی میو سایر مباحث زبانی در سنّ

شده ت علوم اسلامی با همین مباحث آغاز میدیرباز مهد مباحث زبانی و لغوی بوده و اساساً سنّ
ویژه در ایران و مناطق غیر عرب، آمدند، بهاست. کسانی که برای فراگیری علوم اسلامی می

خواندند. آنها دی را میهای متعدّکتاب ،کردند و در این مسیراز علوم ادبی و لغوی شروع می
د. در کردنت مطالعه میهای زبانی و ادبی گوناگونی را که در این زمینه وجود دارد، با دقّ دانش
شتر در جهت بی ،علما اهتمام بسیاری به این مباحث داشتند. به طور طبیعی این مباحث ،گذشته

آشنا  ترفت و هدف اصلی علما این بود که با زبان کتاب و سنّ ت پیش میفهم کتاب و سنّ 
 تری ارائه دهند.تر و دقیقهای عمیقشوند تا بتوانند تحلیل

مبتنی بر  رر زبانی است؛ زیرا این تفکّتفکّر اسلامی یک نوع گزاف نیست اگر بگوییم تفکّ
. لذا گیردت بر اساس زبان آن صورت میت است و تحلیل کتاب و سنّتحلیل کتاب و سنّ

اند. از همان اوایل اسلام بر اینها یت زیادی در طول تاریخ اسلام داشتههای زبانی اهمّدانش
گویید، است. دانش لغت که شما میهای مختلفی شکل گرفته دانش ،شده تا به تدریجتأکید می

؛ اعم گیردهای ادبی را در بر مینظرتان است که همه دانش طبیعتاً به معنای وسیع کلمه مدّ
ورت غه و امثال اینها صاللّ  ی مباحثی که در زمینه لغت، فقهاز صرف و نحو و معانی و بیان و حتّ 
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نیز به اندازه اهتمام و حوصله خود از این  هااند. طلبهنظر بوده گرفته، همگی در طول تاریخ مدّ 
 کردند.رسیدند که خودشان به این مباحث رجوع میخواندند یا به جایی میمباحث می

س افغانی به این مباحث اهتمام به قم آمدیم، مرحوم مدرّ 21آید زمانی که در دهه یادم می
 پیش از آن نیز در شهرستان کردیم و البتهفراوانی داشت. ما هم در مباحث ایشان شرکت می

اساتیدی بودند که در مباحث لغت و نحو تبحّر زیادی داشتند.  .خیلی دنبال این مباحث بودیم
مطلب چندانی  ،های زبانیروید، آنها نیز شاید جز بحثت هم میوقتی به مدارس اهل سنّ 
ور لامی به وفهای فلسفی و کهای شیعه، غیر از مباحث لغت، بحثنداشته باشند. در حوزه

های های زبانی است و کتابت هرچه که هست بحثشود ولی در مدارس اهل سنّیافت می
ح های دیگر مثل سوریه تصحیخوانند که عمدتاً در مصر یا در برخی کشورعی میبسیار متنوّ

 و عمدتاً زنندو چاپ شده است. آنها در مقوله تفسیر قرآن نیز به مباحث زبانی بسیار دامن می
 اند.کنند که به تحلیل لغت قرآن پرداختههایی را مطالعه میکتاب

 استخراج مباحث مدفون در منابع غنی ادبی
سیاری ع به است، تنوّن اسلامی مورد توجّ های زبانی و ادبی که در تمدّنکته دوم اینکه دانش

ث لای آنها مباحلابهای وجود دارد که در ها منابع بسیار غنی و گستردهدارند. برای این دانش

مات المقدّ بسیاری مدفون است و نیاز به استخراج دارد. به عنوان مثال، در زمان ما جامع

خواندند. ما به ذوق خود شرح جامی هم خواندیم، برخی شرح خواندند، سپس سیوطی میمی

ته به ندرت الب کردند.خواندند و آنهایی که حوصله داشتند شرح نظّام را نیز مطالعه میکافیه می

 های عمیق بودند اینشد ولی معمولاً کسانی که به دنبال بحثبه منابع جانبی اهتمام می

و  خواندندخواندند، مختصر المعانی را هم میخواندند. مغنی و ابوابی از آن را میها را میکتاب

های ابند. کتکردتر است مطالعه میلآنهایی که حوصله بیشتری داشتند، مطولّ را که مفصّ

، ةغلّ ال تر شود، مانند لغت و فقهخواست مقداری عمیقای میدیگری نیز بود که اگر طلبه

ای از ها آمیزها این کتابخواندند. امّعسکری و امثال آن را می ةغاللّ ثعالبی و فروق ةاللغفقه

قی زیادی تحقی هایمباحث تحقیقی و تعلیمی هستند، این نکته را نباید فراموش کرد. کتاب

 در حاشیه مباحث زبانی همچنان باقی مانده است.

در میان مباحث زبانی در علوم اسلامی باید به چند ماجرا اشاره کنم که لازم است اکنون 
 ل بیشتری صورت گیرد و کمتر به آنها پرداخته شده است.دوباره بر روی آنها تأمّ
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 های میان لغویاننزاع
هایی است که در لغت به معنای دقیق کلمه وجود دارد. یکی از این موضوعات، نزاع

المنیر،  احمصبالبینید های لغت زیادی داریم که با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مثلاً میکتاب
العرب، هم از لحاظ زمانی و هم از نظر محتوا، با هم تفاوت دارند و میان  غة و لسانمقاییس اللّ

اختلاف نظرهایی وجود دارد. این اختلاف نظرها حاکی از یک سری مباحث عمیق بوده  آنها
های ها که در میان کتابکه منعکس نشده است. این مباحث عمیق تأثیرگذار است. این نزاع

ررسی ت دارند به شود و تأثیری که اینها در فهم کتاب و سنّ باید به آن توجّ ،لغت وجود داشته
 گردد.

 ادبی هاینزاع
 صهای ادبی بسیاری در عالم اسلام وجود داشته که اینها همچنان مبهم است و مشخّنزاع
مطالبی  خوانید.های ادبی درباره نزاع مکتب کوفه و بصره میچیست. مثلاً در کتابکه نیست 
ر گویند نظشود، مثلاً راجع به معنای یک حرف میشود، اختلاف نظرهایی نقل مینقل می

ها چه ا این دو مکتب چه بودند؟ و به قول امروزیآن. امّ ،ه این بوده و مکتب بصرهمکتب کوف
داشتند  یشناختی و فلسفی داشتند؟ و چه روشپارادایمی بر آنها حاکم بود؟ چه مبادی معرفت

نصاف الا»ترین کتاب درباره نزاع این دو مکتب، کتاب گونه نزاع کردند؟ شاید مهمکه با هم این
این کتاب  ابن الانباری باشد. وقتی« الخلاف بین النحویین الکوفیین و البصریین فی مسائل

در  بندی کرده کهفقط نقل و دسته ؛آیدمطلب چندانی به دست نمی ،خوانید، از ظاهر آنرا می
ی تری کند، باید بررسا اگر کسی نگاه عمیقچنان. امّ ،لهاچنین بوده و در آن مس ،لهااین مس

این نزاع چه مبنایی داشته و چرا دو مکتب به وجود آمده است؟ اینها سؤالاتی است کند واقعاً 
 تأثیر زیادی دارد. ،ه نشده است و در عین حالکه به آن توجّ

د مطرح منخیلی نظام ،خواهم نتیجه بگیرم که مباحث زبانی در عالم اسلاماز این نکته می
مند استخراج شود؛ مثل همین مثالی که زدم امنشده است. اکنون نیاز داریم اینها به صورت نظ

 داشتند. این باید دقیقاً استخراج شود و به یکردند و چه روشکه اینها بر چه پارادایمی فکر می
 .های ادبی کمک شایانی کندتواند در تحلیلمی ،هایی که وجود داشتهه گردد. این نزاعآن توجّ

 نزاع در مباحث استدلالی زبانی
هایی که در عالم اسلام صورت گرفته، در بسیاری از مباحث استدلالی از نزاع بخش دیگری

زبانی است. به عنوان مثال وقتی شرح کافیه مرحوم رضی را با سیوطی مقایسه کنید، در 
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ا در شرح جامی و شرح رضی بینید. امّبینید بلکه فقط نقل میسیوطی استدلال نمی
ها حاکی از مقطع خاصی از علوم زبانی ینید. این استدلالبالعاده عمیقی میهای فوقاستدلال

ودند؛ ی به اجتهاد پرداخته باست که شکلی بسیار عقلی پیدا کرده بود و ادبا در این دوره تا حدّ
هایی که داشتند. بررسی زبان استدلالی که در علوم ادبی ها و هم در نوآوریهم در تحلیل
ونه شناس چگدهد این ادبا به عنوان یک زبانو نشان می تواند بسیار کمک کندوجود دارد می

 اند تحلیل کنند.خواستهکرده و چگونه میفکر می

گوییم نحو غیر از صرف است، یا معانی و ما درست است که علوم ادبی را جدا کرده و می
ین جهت ماند. به ها تمام این علوم در یک سطح بالاتر به هم پیوستهبیان غیر از اینهاست؛ امّ
دادند؛ کردند که اینها را به هم ارتباط میای استدلال میآوردند، به گونهکسانی که استدلال می

ن اسلامی در علوم زبانی در تمدّ های صرفی، نحوی، معانی و بیانی. به یک معنا کلّرویه
حله ری دانش صرف. در آن مخدمت معنا، معنایابی و کشف معنا و تحلیل معنا بوده است، حتّ

شناسان مباحث استدلالی را پیش کشیدند، گویا یک ای که ادبا و زباناستدلالی، در آن دوره
لاش ه داشتند و تکردند. در آن دوره به این نکات بسیار توجّگذاری میفلسفه زبانی را پایه

یز ن های عقلی، ریشه بسیاری از مباحث زبانی را پیدا کنند. به نظر من اینکردند با تحلیلمی
 ه شود.نیاز به تحلیل دارد و باید به آن توجّ

 هارفتهحاشیهنزاع با به
خواهم به نزاع دیگری که در عالم زبان در اسلام وجود داشته اشاره کنم، نزاع با باز می

 نزاع صاحب المثل السائر ،م علوم ادبی است. به عنوان مثالافراد به حاشیه رانده شده در عالَ
 را نوشت ولی بعدها همه به او« الخصائص»ی سه جلد در نظر بگیرید. ابن جنّ ی رابا ابن جنّ

حمله کردند؛ مثل ابن اثیر جزری، صاحب المثل السائر که تألیف خود را علیه او نوشت. ولی 
همیده هایش فی شخص بسیار دقیقی بوده و حرفبینیم ابن جنّکنیم میامروزه که نگاه می

ر عالم مباحث ادبی در طول تاریخ سرکوب شدند، مطالب زیادی نشده است. آن حواشی که د
د دیگری بودند ی که به عنوان مثال مطرح کردم، افراد متعدّجنّ  برای امروز دارند. غیر از ابن

ی ی نامبسیار کم از ابن جنّ ،که در مباحث ادبی به حاشیه رانده شدند. شما در متون ادبی
هایی که او از آیات دارد و ه دارند و تحلیلد به او توجّترنبینید، ولی کسانی که عمیقمی
های کنند. اینها باید به نظر من دوباره احیا شود و تحلیلزند را مقایسه میهایی که میمثال
های تواند در بسیاری از جهات کمک کند. دیدگاهتری از آن صورت بگیرد. این کار میدقیق

 ا امروزه بسیار کارساز است.دارد، امّوجود  ادبیاتی که در به ظاهر شاذّ
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ا شما مغنی را که مثال دیگر این که در خود نحو برخی قائلند هر حرف یک معنا دارد، امّ
 اکند. یعنی آن نگاه به حاشیه رانده شد، امّخوانید برای یک حرف مثلاً ده معنا ذکر میمی

هایی که در حواشی آمده آن نگاهتر باشد. ت کنید شاید آن نگاه بسیار دقیقامروزه اگر دقّ
 مطالب فراوانی دارند، در اینها هم باید تجدید نظر شود و به تحلیل آنها پرداخته شود.

بحث دیگری هم هست که شاید در بخش دیگری از مطالبم بگویم که وقتی مباحث جدید 
ن نیز ته باشد، آت ادبی ما داشتواند در سنّ افتد و چه تأثیری میفاقی میشود، چه اتّمطرح می

 بحث دیگری است.

 ت ادبیلزوم بازکاوی و بازشناسی و بازسازی سنّ
های ادبی و خود لغت به طور خاص، چه منابع قابل دانش به نظر شما در زمینه: پرسش

ی شناسچه به صورت روش ـتوان آنها را برای انجام کار پژوهشی ای وجود دارد که میاستفاده
ه جامعه علمی معرفی کرد؟ منظور از این منابع، هم منابع موجود در ب ـیا هر شکل دیگری 

 ت خودمان و هم منابع جدید است.سنّ

اند. ببینید مثلاً خود همین شرح کافیه ه واقع شدههای ادبی، کمتر مورد توجّدانش: پاسخ

رضی آن را نوشته، بخش صرف هم دارد؛ بخش صرف آن که شرح شافیه  یحکه نحو دارد و ش

است را ببینید، چهار جلد است. اینها در بخش صرف بسیار مهم است. یا بخش نحو آن که 

های بسیار زیادی دارد، شرح نظام را اشاره کردم که کتاب بسیار مهمی است. شروح شرح

ل و متنی که خطیب بر آن شرح زده، بسیار هایی که متن مطوّالتلخیص که مشهور است، شرح

ای که دارد، حواشی مختلفی که این هایی که بر آن نوشته شده و حواشیمهم است. شرح

 ه قرار بگیرد. خودمتون ادبی دارند، مملو از مباحث است. به نظر من همه اینها باید مورد توجّ

کنم ر میت کرد. هنوز تصوّسیار دقّها و حواشی زیادی دارد؛ به این حواشی باید بشرح ،مغنی

نطقه ما خواندم، در مای از منابع ادبی گذشته نداریم. زمانی که مغنی میرفته ر شستهیک تصوّ

ا دیدم برخی از آنهخوانند. میرفتم ببینم آنها چه میت زیاد بودند، گاهی میمدارس اهل سنّ 

مثلاً هزار و چند بیت منظوم از مغنی خوانند، متنی که مغنی را به شعر کشیده، متنی را می

کردم. تنها به شعر است که در مصر چاپ شده. آن زمان آن متن را تهیه کردم و مطالعه می

کشیدن نبود، شرحی هم داشت که در شرح آن نکات فراوانی بود. یعنی از این دست کارها در 

 ت ادبی ما زیاد است که باید روی آنها بسیار کار شود.سنّ
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یت زیادی دارد. اشاره کردم: هایشان برای ما اهمّای داریم که شرحچند متن کلیشها امّ
، باید های لغتی که وجود داردشروح شافیه، شروح کافیه، شروح التلخیص. متون پیرامون کتاب

شناختی آنها کار شود. مثلاً مقاییس بسیار مهم است، دیدم دفتر تبلیغات ترتیب آن مبانی زبان
یز کم ن ةغاللّ های فقهکرده است. راجع به تحلیل مبانی اینها باید کار شود. کتاب را هم چاپ

صطیاد های فراوان دیگری هستند که باید اثعالبی است ولی کتاب ةغاللّ نیستند، مشهور آن فقه
 شوند و روی آنها کار شود.

را  «و بل الصدی قطر الندی»اند، مثلاً کتاب ای که برخی از متون ادبی ما خوردهحواشی
خواندند، حواشی زیادی دارد و حواشی آن بسیار مهم است. یا اشاره کردم در بسیاری جاها می

 های ادبی عجیبی صورتبینید که در برخی جاها نزاعای که خود مغنی دارد. در اینها میحواشی
بسیار  ، این بحثهایی درباره آن وجود داردگرفته است. مثلاً بحث تضمین را ببینید، چه نزاع

 مهم و در فهم آیات تأثیرگذار است

علاوه بر این، تفاسیری که رویکردهای ادبی دارند. مثلاً تفسیر کشّاف زمخشری 
ر خود دارند. مطالب ادبی فراوانی د ،ترین آنهاست ولی تنها این منبع نیست. این تفاسیربرجسته

ر ا دبیند، امّخواند آنها را نمیکه انسان وقتی صرف و نحو می هستادبی  برخی از مطالبِ
« املاء ما منّ به الرحمن»س افغانی به کتاب تفاسیر وجود دارد. به خاطر دارم مرحوم مدرّ

نوشت که به صورت جزوه منتشر ارادت زیادی داشت، البته خودش هم تفسیری ادبی می
ها برخی جاهای قرآن را تفسیر کردم. در آن سال شد، یکی دو تا از آنها را داشتم که گممی

العاده  وقف ،ارادت داشت. تفاسیر ادبی« املاء ما منّ به الرحمن»کرده بود. با این حال بسیار به 
خراج ی از مطلق تفاسیر استلای آنها و به طور کلّیت دارند. این مباحث زبانی را باید از لابهاهمّ
 کرد.

توانید غور کنید و مباحث اند، میکه قدما در شرح حدیث نوشتههایی ی در کتابشما حتّ
غوی های لاند، در آنجا بحثهایی که در زمینه غریب الحدیث نوشتهزیادی پیدا کنید. کتاب

هایی که علمای زمخشری و یا برخی از کتاب« الفائق»زیادی مطرح شده است، مثل کتاب 
ظر های ادبی دارد. به نبینید، در برخی جاها بحثمی را« معانی الاخبار»اند. شما شیعه نوشته

را به عنوان « ةاساس البلاغ»ه قرار بگیرد. زمخشری خود ت باید مورد توجّمن همه این سنّ
ار های بسیجا نگاهی دارد. در آنتحلیل معانی استعاری لغوی نوشته است که کارکرد خاصّ

تواند به حلیل برخی عبارات دارد که همه اینها میدقیقی به استعاره، ارتباط استعاره با لغت و ت
خودمان  تق تحلیل قرار بگیرد و راجع به آنها کارهایی صورت بگیرد. درباره سنّنظر من متعلّ

 نیاز داریم که به یک معنا بازکاوی، بازشناسی و بازسازی کنیم.
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 شناسی در میراث کهنزبان
های ادبی مطرح دیدی در زمینه دانشسؤال دیگر این است که امروزه مباحث ج: پرسش

اسی، شنشناسی به معنای عام آن که شامل زبانو زبان ةغاللّ خصوص در دانش فقهاست؛ به
مان ارتباط قدر میان این مباحث با میراث گذشتهه معنایابی و معناشناسی است. به نظر شما چ

د دارد؟ اگر دارد، آیا نیاز است ها در میراث گذشته ما وجوهای این بحث؟ آیا ریشهوجود دارد
 که در قالب موضوعات پژوهشی به آن پرداخته شود یا خیر؟

ای که امروزه مطرح است، دانش بسیار گسترده Linguisticsشناسی یا زبان: پاسخ
التأسیس نیست؛ هم در خود غرب و هم در  های زیادی دارد. این دانش، جدیداست و شاخه

 کند؛ یعنیقدیمی دارد. این دانش، زبان را به صورت عام بررسی میای عالم اسلام سابقه
توانیم تری دارد و کاری ندارد که زبان عربی، انگلیسی یا فارسی است. البته مییهای کلّبحث
را داشته  شناسی زبان عربیای داشته باشیم که ناظر به یک زبان باشد؛ مثلاً زبانشناسیزبان

شناسی اختصاص ا این موضوع دیگری است. خود دانش زبانود دارد امّباشیم که واقعاً هم وج
های بسیار مختلفی دارد؛ مثل نحوشناسی شاخه ،ی ندارد. این دانش برای خودبه زبان خاصّ

ها(، معناشناسی )نحوه پیدایش معنا در درون نظام زبان(، )بحث از نحو و صورت زبان
شناسی، مورفولوژی گوینده و ...(، واجکاربردشناسی )ارتباط زبان با سیاق، با 

(Morphologyو شاخه )های ها حتی شاخههای دیگری که وجود دارد. برخی از این
 شناسی زبان که از ابعاد اجتماعی یا روانی زبانجامعه و شناسی زبانترکیبی هستند؛ مثلاً روان

پانزده  ید بتوانید بیش ازشناسی باشید، شاهای زبانکنند. اگر در صدد شمارش شاخهبحث می
 ها بسیار گسترش پیدا کرده است.شاخه را استقصاء کنید و اکنون نیز این شاخه

انکار  توانطبیعتاً اهتمام علما در طول تاریخ به بحث از زبان عربی بوده است؛ این را نمی
رح های خودشان مطلای بحثاند، در لابهشناختی مطرح کردهکرد. اگر هم مباحث زبان

دانان و کسانی که توانید در همین منابعی که نام بردم، مثلاً در آثار لغتاند. شما میکرده
ید که شناختی بسیاری را ببینهای نحو و غیره، مباحث زبانهای لغت نوشتند، یا در کتابکتاب

اند و ل این که به صورت مستقل مطرح نشدهاند. این مباحث دو مشکل دارد: اوّمطرح شده
مند نیستند و معلوم نیست از کجا شروع اند. دوم این که نظامها مطرح شدهلای بحثلابه
رسند؛ ناگهان بحثی پیش آمده و استطراداً یک بحث زبانی را هم مطرح کنند و به کجا میمی
شناختی دارد اند بیشتر شکل زبانن مطرح کردهابینید مباحث زبانی که اصولیاند. شما میکرده
دبی. مثلاً بحث وضع، بحث معنای حرفی، بحث مفهوم )در مقابل منطوق( همگی بحث تا ا
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هر  دیگری ندارند و برای شناختی هستند؛ یعنی اختصاص به زبان عربی یا زبان خاصّزبان
شناختی کردند، بیشتر شکل زبانن مطرح میاهایی که اصولیزبانی مطرح است. بنابراین بحث

ه ن متوجّاعربی( که اختصاص به زبان عربی داشته باشد. گویا اصولی ادبیاتداشته تا ادبی )
ث تری را مطرح کنند. مثلاً همین بحیشناختی کلّهای زبانشده بودند که باید یک سری بحث

علم  اند. وقتیا به صورت مستقل نیاوردهاند امّوضع را بعضی جاها نحویون و غیره اشاره کرده
بته مستقل مطرح شود. ال ،از کرد که واقعاً باید مباحث زبانیاصول پیشرفت کرد، احساس نی

ر اصولی است که به دنبال کشف و تحلیل احکام شرعی متناسب با آن تفکّ ،این احساس نیاز
 باشد.می

به صورت  ت زبانیشناختی، معناشناختی، کاربردشناختی و ... به این معنا در سنّمباحث زبان
ه به فضایی که اکنون وجود دارد، اینها طبیعتاً باید جدا شوند جّمستقل مطرح نشده است. با تو

م. ی در دنیا داریشناسی سه جریان کلّو به صورت مستقل روی آنها کار شود. اکنون در زبان
( نیز Chomskyشناسی زایشی چامسکی )شناسی صورتگرا است که زبانیکی جریان زبان
( و Hallidayشناسی نقشگرا است که هلیدی )زبان ،گیرد. جریان دیگرذیل آن قرار می

کند. جریان سوم نیز ه میها و کاربردهای زبان بسیار توجّاند و به نقشدیگران مطرح کرده
ین پردازد. شما برای تک تک اشناسی شناختی است که بیشتر به رابطه ذهن و زبان میزبان

 پیدا کنید، مباحث متناسب وجود دارد. توانید شواهد زیادی از متون ادبی ماسه جریان می

ام برخی از نویسندگان عرب به دنبال این بودند و تلاش کردند بعضی از مباحث البته دیده
هی از مباحث را از برخی را استخراج کنند. البته خیلی پیش نرفتند ولی حجم قابل توجّ

ار شناسی نقشگرا مقداری کاند. مثلاً درباره زبانرب استخراج کردهغشناس نویسندگان زبان
ده شناسی شناختی بسیار کم کار ششناسی زایشی و صورتگرا کار شده، ولی زبانشده، زبان

گویم کار نشده است بلکه کم کار شده است. این در حالی است که وقتی برخی از نمی؛ است
اختی است، های شنبینید، اینها مملو از تحلیلمتون ادبی مثل آثار سیبویه و مرحوم رضی را می

ی خود آثار ابن هشام، مخصوصاً مغنی اللبیب کنند. حتّه میبه رابطه ذهن و فکر و زبان توجّ
هایی وجود دارد. اینها باید که برای خودش اقیانوسی است، در برخی جاها چنین تحلیل

ورد که آ ها به دستتوان در این تحلیلاستخراج شود و طبیعتاً برخی از اصول یا مبانی را می
 تاینها چه اصولی داشتند که از دید ما پنهان شده ولی آنها با این اصول به تحلیل کتاب و سنّ 

 پرداختند.می

ی شناختی، باید خوانده شود. یعنهای علمیه مباحث زبانالبته من معتقدم که اکنون در حوزه
 شناسی را نیز شروعخواند، متناسب با آن برخی از مباحث زبانعرب می ادبیاتای که طلبه
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ص خود را تعیین کرد، مثلاً به جایی رسید کند و در هر مرحله آثاری را بخواند. بعداً که تخصّ
خواند؛ شناسی را بخواند، معناشناسی بمباحث زبان ،که رشته فقه را انتخاب کرد، متناسب با فقه

انی را بخواند. ث مباحث زبیا اگر رشته فلسفه یا حدیث را تعیین کرد، متناسب با فلسفه یا حدی
مباحث زبانی ضرورت دارد. به نظرم متناسب با اینها  اصلاً ،مخصوصاً که در حدیث و تفسیر

 تادبیادر مباحث  علاوه بر این که ،ای باید یک سری آثار را بخواند. با این کاردر هر مرحله
خودمان و هم در تحلیل آیات ت ادبی ها هم در واکاوی سنّ کند، این گزارهط پیدا میعرب تسلّ

تواند نگاه تواند کار گذشتگان را تکمیل کند و میکند. به نظر من میو روایات بسیار کمک می
تر کند و در واقع ما از زاویه دیگری به مباحث نگاه کنیم. این هم ما را به کار گذشتگان عمیق
 به نظر من ضرورت دارد.

 شناختیمنابع پژوهشی برای مباحث جدید زبان
رو هستیم. در هر هگذارید با وفور منابع روبای که دست میدر مباحث جدید، در هر حوزه

ه شناسی را گفتم که باید بموضوع شاید صدها کتاب منتشر شده است. من سه جریان زبان
هایی دارند و کارهایی صورت گرفته ه کنید. این سه جریان منابع اصلی دارند، شرحآنها توجّ
این نکته را عرض کنم که دنیای عرب به عنوان یک واسطه برای ما اهمیت دارد. آنها است. 
ند نفر چو ا اند. مثلًا میشل زکریّشناسی را بر زبان عربی تطبیق کردههای زباناند بحثآمده

در این زمینه  کند وجریان چامسکی را بر زبان عربی تطبیق می ،طیف بیشتردیگر مانند عبداللّ
ا به فارسی ترجمه شده و دانشگاه تهران با عنوان های میشل زکریّدارند. یکی از کتابنکاتی 

چاپ کرده است. یا یکی دیگر از اندیشمندان زبانی « دستور زبان گشتاری زبان عربی»
شناسی نقشگرا را به طور گسترده بر مباحث زبان عربی زبان ،عی دارد و بیشترهای متنوّکتاب

وی های معنایی را در آثار لغاز رزّال که بحث میدان« ةالظاهرة الدلالیّ»کتاب  کند. یاتطبیق می
 گوید مفهوم میدانکند. او میی سیبویه دنبال میی و مخالفانش و حتّعرب، مانند ابن جنّ

زبان  تنقش دارد، ریشه در سنّ ،معنایی یا حوزه معنایی که اکنون در تحلیل ساختارگرایی متن
 ،کند. این کارهای تطبیقی که صورت گرفته، خودطور کارها بسیار کمک می عربی دارد. این

بندی شود. برخی به فارسی ترجمه شده و برخی نیاز به یک بازشناسی دارد که این آثار دسته
 همچنان به زبان عربی است.

 های اسلامیشناخت مبانی زبانی بزرگان دانش
شناسی نوشته شده است. مثلاً درباره ابن سینا زبانهای ها کتابدرباره برخی از شخصیت

وضوع یا درباره تفسیر المیزان چند کتاب با م ،نوشته شده است« البحث الدلالی عند ابن سینا»
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البحث »شناختی تفسیر المیزان نوشته شده است که اینها مهم هستند؛ مثل های زبانبحث
هایی دما کتابیا درباره ق ،«لی فی تفسیر المیزانالبحث الدلا»یا « الدلالی فی دلالة الطباطبائی

یا  د رضییا درباره سیّ ،هایشاننوشته شده است؛ مثلاً درباره معتزله و برخی از شخصیت
رباره آنها شناختی دهای زبانبینید، کم کتاب نوشته نشده و بحثهای دیگری که میشخصیت

 مطرح شده است.

دی انجام دهیم، مخصوصاً مان باید کار مجدّی متون ادبیبه نظر من ما علاوه بر این که رو
های خودمان هم این کار را بکنیم. ترند، باید روی شخصیتتر و اصیلهایی که قدیمیمتن

ستخراج اش را اهای زبانی را درباره شیخ صدوق انجام دهد و مبانی زبانیمثلاً کسی بیاید بحث
این کار درباره شیخ مفید و مرحوم کلینی هم قابل  کند. کسی این کار را انجام نداده است.
ی دارند که نیاز به تحلیل دارد؛ این کاری است که باید پیشنهاد است. اینها مبانی زبانی خاصّ

تی شناختی و مباحث معناشناخانجام شود. درباره فقهای خودمان، مثلاً کسی بیاید مبانی زبان
 یف یالبحث الدلال»الله خویی با عنوان  درباره آیتصاحب جواهر را استخراج کند. کاری دیدم 

 که نوشته صباح عیدان العبادی است. البته کتاب خیلی قوی« ید الخوئیام عند السکحات الایآ
تند توان مثلاً روی مسمیرا نیست، ولی یک تلاش خوبی در این زمینه است. مشابه این کار 

ی حدّ توانند تایا برای تک تک فقهای بزرگ انجام داد. مبانی اینها راهگشا هستند و می ةعرو
ی اشاره کردم نسبت به فلاسفه خودمان، مثلاً یا حتّ؛ ریشه اختلاف نظر فقها را روشن کنند

ه شناختی مرحوم فیض از هممبانی زبان ،صدرا چنین کاری انجام شود. در این زمینه ادرباره ملّ
ث است و هم فیلسوف. به هر حال باید چنین کارهایی صورت تر است؛ زیرا او هم محدّمهم

 بگیرد. این هم یک حوزه است که باید درباره آنها کار شود.

م غرب هم اشاره کردم؛ هم منابع اصلی زیاد داریم که باید به آنها رجوع شود، در مورد عالَ

ها اند. یعنی هم روی برخی از شخصیتداده ها کارهایی روی زبان عربی انجامهم خود غربی

زبانی، بخشی از کتابی بود  اند و هم روی برخی از منابع. مثلاً یکی از کارهای مهمّکار کرده

انجام  لمفصّبه طور ، به انگلیسی «ةالفوائد المدنیّ»آبادی، صاحب  که درباره مرحوم استر

یا درباره خود زبان  ،کندد، اینها بسیار کمک میانیا درباره برخی از عرفا انجام داده ،اندداده

بینیم به انگلیسی کارهایی انجام شده یا به آلمانی. عربی، درباره معناشناسی زبان عربی می

د ای است و بایوادی ،ها زودتر به عالم اسلام اهتمام داشتند. آن هم برای خودزبانشاید آلمانی

 روی اینها واقعاً کار صورت بگیرد.
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 فی آثار قلمیمعرّ
 های پژوهشی موجود در آنها.خیلی ممنون از توضیحاتتان درباره منابع و فرصت: پرسش

فی بفرمایید. مقصود آن دسته از آثار شماست در انتها مناسب است آثار ارزشمند خودتان را معرّ
به تعمیق  ای شته باشددارا که مرتبط با فضای لغت باشد یا قابلیت استفاده در برداشت معنا 

 لاعات موجود کمک کند.اطّ

(« 1( و )8معناشناسی )»ام به نام من دو جلد کتاب برای دوره کارشناسی نوشته: پاسخ
که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده است. من معتقدم این کتاب باید در حوزه تدریس 

 اتادبیزمان ها که همشود. این کتاب برای مباحث ابتدایی معناشناسی، برای شروع طلبه
ث اجتهادی ای از مباحتنها مباحث ابتدایی نیست بلکه آمیزه ،کتاب خوانند، خوب است. البتهمی

ا کنم و آرای خودم ربندی میمباحث معناشناسی را دسته ،و ابتدایی است. من در این کتاب
حاصل چند دوره تدریس من است که در جامعة  ،ام. این اثرها اشاره کردهلای بحثهم لابه

 ام. با اینکه کار اصلیعی تدریس کردههای متنوّدوره ،لفالمصطفی، دارالحدیث و جاهای مخت
ن برای کردم ایام فلسفه بوده، ولی احساس میمشغولیمن معناشناسی نبوده، کار اصلی و دل

ایم که مباحث حدیثی ای قرار گرفتههای علمیه ضرورت دارد. مخصوصاً اکنون در دورهحوزه
آنچه لکه ب ، بعد از تفسیر المیزان، تفسیر نداریدو قرآنی دچار انسداد شده است. یعنی عملاً

تهاست منس د شده و حدیث فقط در هست بسط همان تفسیر است. یا مباحث حدیثی که مدّ
 توانید از حدیثهای رجالی درباره چند حدیث و تمام شده است. نمیمقداری بحث است و فقه

ت های زبانی و معناشناختی استن بحثی گرفبهره زیادی ببرید. راه غلبه بر این انسداد، جدّ
 تواند در تحلیل آیات و روایات کمک کند.که می

ی و قرآن شناسهای نشانه، مربوط به بحث«بیولوژی نص»کنم کتاب بعدی که توصیه می
 شناسی چند کار دارم که فقطشناسی دانش بسیار مهمی است. من درباره نشانهاست. نشانه

های درست است که معطوف به تحلیل قرآن و بحث« ی نصبیولوژ»این منتشر شده. 
شناسی شانهخواهد نقش نتری دارد. مییشناسی و تفسیر قرآن است، ولی وظیفه بسیار کلّنشانه

ی برخی موضوعات مثل فقه و را در معرفت دینی نشان دهد؛ در مطلق معرفت دینی و حتّ
 اصول. این هم به نظر من مفید است دوستان ببینند.

ام شناسی شناختی دو کار انجاست. درباره زبان« معناشناسی شناختی قرآن»کتاب بعدی 
های مفهومی و استعاره»و بعد هم کتاب « معناشناسی شناختی قرآن»ام. یکی همین داده

توانند از هر دو استفاده کنند. البته بحث استعاره مفهومی که دوستان می« فضاهای قرآن
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فحه ای صردهوناسی شناختی است. آن کتاب شاید حجمش چهارصد و خشترین بحث زبانمهم
ها لها و تحلیکردم، ارتباط دادن بحثباشد، ولی هفت سال وقت من را گرفت. روی آن فکر می

 برد.ت کردن زمان میو دقّ

« ناییموافقت مع»خوانند، کتاب بعدی که تأکید دارم، مخصوصاً برای کسانی که حدیث می
هر سه جریان « موافقت معنایی»ها چاپ کرده است. در ان قدس، بنیاد پژوهشاست که آست

شناسی و برخی مباحث معناشناسی را در تحلیل احادیث و برگرداندن احادیث به آیات به زبان
ده سال فکر  ،های فراوانی دارد. آن کتاب هم روی آن به صورت پراکندهکار بردم. مثال

صفحه  111تا  211هار سال طول کشید. حجم کتاب تقریباً کردم، ولی نوشتنش حدود چمی
 است.

 شناسی و روایات. یکشناسی و نشانههای زبانپروژه داشتم با عنوان بحثمن یک کلان
لله منتشر شد. یک جلد دیگر  بود که الحمد« موافقت معنایی»پروژه از آن کلان پروژه 

ن شناختی من است. در ایکار دوم نشانه ،است که در واقع« شناسی روایات تفسیرینشانه»
م که امیدوارم هرچه زودتر منتشر شود. اهشناسی را بر روی روایات بردهای نشانهبحث ،کتاب

وافق های آستان قدس به تالبته درباره این کلان پروژه که گسترده هم است، با بنیاد پژوهش
د است. یک جل« ×امام رضا شناسی روایاتسبک»ف شد. جلد دیگر آن، نرسیدیم و متوقّ

شناسی فرهنگی است. مورد دیگر فرهنگی روایات بر اساس زبانـ  تحلیل اجتماعی ،دیگر
ه دارم، های پراکندبینامتنیت در روایات است و موارد دیگر. برخی از اینها را به صورت یادداشت

نزدیک است به ا دو جلد دیگرش امّ ؛طور مانده استام که همیناش را نوشتهبرخی بخشی
های زبانی جدید، طرحی در خواستم بر اساس تمام دانشپایان برسد. در آن پروژه اصلی می

ر کند و بتواند الگویی بدهد که بر مباحث حدیثی به وجود بیاورم که هر جلد یک پازل را پُ
ین ا یت این کار جا نیفتاده است کهفانه هنوز اهمّهای دیگر دنبال شود. متأسّاساس آن بحث

اکنون، بلکه آینده. در عصری که وارد  تنهانههای آینده عالم اسلام است؛ ها، بحثبحث
ی آیند، ولها هم به سراغ اینها میهای زبانی مطرح است و خود غربیشوید تماماً این بحثمی
بانی زآیند. این هم تقریباً کار آخری بوده که در مباحث پسندیم همدلانه نمیطور که ما می آن

 از من منتشر شده است.

ها تاست. گاهی مدّآن های زبانی یک گوشه ع است. بحثالبته علاقه من مقداری متنوّ
 ،بانیهای زشود، واقعاً بحثبینم نمیبعد می پردازم.گذارم و به کارهای دیگر میآن را کنار می

ایم، یک راهش ه به نیازی که حوزه دارد و با بحران معرفتی که در حوزه دچار آن شدهبا توجّ
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های زبانی و های مختلف است. کارهایی درباره بحثشناختی در حوزههای زبانهمین بحث
ام. امیدوارم خدا توفیق دهد. درباره فلسفه نیز کارهای معناشناختی در فقه دارم که منتشر نکرده

 دهد.رود و خدا چه مقدار توفیق میی داریم. باید دید تا کجا پیش میمعناشناخت

 شناسید که مباحثدر زمینه فقه و اصول، آیا خودتان آثاری دارید یا آثاری می: پرسش
 لغوی را بررسی یا استقصا کرده باشند؟

« تیشناسی شناخعلم اصول و زبان»شناختی درباره اصول با عنوان یک کار زبان: پاسخ
ط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شده است. یک کاری دارم درباره دارم که توسّ

ه منتشر ک« بیولوژی نص»که امیدوارم تکمیل شود. این کتاب « شناسی و علم اصولنشانه»
شده بود، برخی از شاگردان آقای مفیدی آمدند و پرسیدند منابعی برای کار اصول و اینها 

م. یابع فارسی نداریم، ولی انگلیسی، آلمانی و فرانسوی هر قدر بخواهید دارخواهیم. گفتم منمی
 زیاد ترجمه شده است. ،شناسین درباره نشانهالآ

ی عهای امروز بتوانند درباره علم اصول کارهای متنوّیکی از آرزوهای من این است که حوزه
نتشر که م« موافقت معنایی»اصلاً انجام دهند. در ذهنم هست چه موضوعاتی را باید کار کنند. 

کردم، بحث تعارض علم اصول تدریس می ×در مدرسه امام کاظم :شد، ماجرایش این است

ایده این کتاب در ذهنم خطور کرد. درس  ،کردم، تا به اخبار موافقت رسیدمه را تدریس میادلّ
رد شود کزیادی میکارهای  ،علم اصولدر را تعطیل کردم و چهار سال نشستم آن را نوشتم. 

های فقه و مدل»دارم که ناقص است و یک « فقه و معناشناسی»و همچنین فقه. یک 
شناختی است، به یک معنا توسعه بحث زبان است و آن هم که آن هم بحث زبان« فرهنگی

اند. به عنوان ها انجام دادهام، مثلاً بعضی کارها که عربا کارهایی هم دیدهناقص است. امّ
از یونس علی که در واقع رساله اوست. نویسنده عرب « علم التخاطب الاسلامی»کتاب  مثال

میه و اینها تی ل به انگلیسی نوشته و بعداً به عربی ترجمه شده است. او علم اصول ابنآن را اوّ
شناختی مقایسه کرده است. از این کارها در دنیای عرب هست. قدما را بیشتر را با مباحث زبان

جیات استراتی»یا کتاب  ،اند، در واقع بحث کاربردشناسی در علم الاصول استسه کردهمقای
های تفسیری و اصولی هست. جسته و گریخته نوشته سوری که در آنجا هم بحث« الخطاب
 ،ی کار نشده است. برخی از دوستان تدریس دارند، مثلاً بیشترهایی هست، ولی جدّکتاب
به نظر  کردند، ولیه تحلیلی را خود آقای لاریجانی تدریس میهای فلسفه زبان و فلسفبحث

شناسی و علم اصول است. چون آنها اصول را های زبانمن آن چیزی که راهگشاست بحث
 ،واهید علم اصولخا اگر میکنند؛ بحث فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی لازم است، امّتر میفلسفی

 را در آن تزریق کنید. شناسیتر شود، باید مباحث زبانکاربردی
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ه گفت ایشان دنبال این بود کیکی از دوستان که با پروژه مرحوم شهید صدر آشنا بود می
ی اش همین بود و حتّ شناسی را در علم اصول گسترش دهد. پروژهمباحث فلسفه زبان و زبان

ی جدّ یدشناسی باهای زبانهای فلسفی در حوزه کند. بحثخواست آنها را جایگزین بحثمی
علم  شناسی وهای هرمنوتیک و فلسفه تحلیلی هست، ولی زبانگرفته شود. در حوزه بحث

 لاع ندارم.ام، شاید اطّاصول را من ندیده

 چطور؟ ةغاللّ به طور خاص فقه: پرسش

تاب که بسیار غریب است. البته کتابی و شاید چند ک ةغاللّ ام. فقههم ندیده ةغاللّ فقه: پاسخ
 های لغوی آنها را داشتند و برخیت، تحلیلبه عربی و انگلیسی دیدم که درباره آثار اهل سنّ

خواهم یشناسی اهتمام داشتند. نمهای زبانشاید آنها بیشتر به بحثاند. را کار کرده« ةغاللّ فقه»
 اند بسیار مهم است که بهه شدهبگویم خیلی عمیق و دقیق، ولی همین که موضوع را متوجّ

اند.دنبال آن رفته


